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 گردش؛ فقط با راهنما!

در روشنایی روز از پنجره اتوبوس، پیونگ یانگ و 
مردمش را به نظاره نشسته ام. این شهر و ساکنانش 
بــا تصویری کــه من پیــش از ســفر در مخیله ام 
پرداخته بودم، بسیار متفاوت است. من پیونگ یانگ 
را شهری تصور می کردم تاریک و غم زده با مردمی 
که لباس متحد الشکل بر تن دارند و نگاهشان سرد 
اســت و عبوس؛ اما پیونگ یانگی که با آن روبه رو 
شده ایم، شهری است با ســاختمان های رنگارنگ 
و مردمی بــا لباس هــای مدرن، شــوخ و خندان 

کــه روی رودخانه یخ زده ســر می خورند و صدای 
خنده شان فضا را پر می کند. دلم می خواهد راهی 
برای ارتباط با آنها پیدا کنم، اما همیشه و همه جا،  
در موزه ها،  فروشــگاه ها، کتابخانــه ملی و میدان 
کیــم ایل ســونگ راهنماها همراهمان هســتند و 
اجــازه نداریم بدون راهنما پایمان را از هتل بیرون 
بگذاریم. دو سال پیش گردشــگری آمریکایی، اتو 
وارمبیر، به جرمی واهی در کره شــمالی دســتگیر 
و شــکنجه شــد؛ کدامین قانون را شکســته بود؟ 
 هیچ کــس به درســتی نمی داند؛ ازایــن روی من و 
هم قطارانم محتاطانه رفتــار می کنیم. دل به دریا 
زده و از پنجــره اتوبوس به عابری لبخند می زنم و 
برایش دست تکان می دهم. لبخندم را با لبخندی 
پاســخ می دهد و برایم دست تکان می دهد. از آن 
پس برای همه دست تکان می دهم،  برای زنی که 
دســت کودکی را در دســت دارد و از خیابان عبور 
می کند. برای گروهی پیرمرد و پیرزن که در پیاده رو 
پهن قدم می زنند و برای سربازها. مترصد فرصتی 
هســتم که پا فراتر گذاشته و با کسی چند کلمه ای 

صحبت کنم.
برای خرید به فروشــگاه بزرگی می رویم که در 
تعداد و تنــوع جنس کم از فروشــگاه های غربی 
نــدارد. در آن از شــامپوی مــارک لــورآل تا کتری 
برقی و مایکروویو پیدا می شــود. به نظر می رســد 
قشــر خاصــی از مردم کره شــمالی مشــتری این 
فروشگاه باشــند. در فودکورت به دکه ای مراجعه 
کرده و به انگلیســی درخواســت چــای می کنم، 
متوجــه نمی شــوند، نه انگلیســی و نه فرانســه. 
ســردم اســت. گرچه اتوبوس و اتــاق هتلمان به 
طرز مطبوعــی گرم اند،  فروشــگاه ها و موزه ها در 
آن ســرمای بیش از ۱۰ درجه زیــر صفر هیچ نوع 
سیستم گرمایشــی ندارند. یک فنجان چای در این 
سرما چه می چســبید؛ حیف. دو زن جوان کره ای 
شــیک پوش که گویا انگلیسی می دانند، خواسته ام 
را ترجمــه می کنند و لحظه ای بعد من انگشــتان 
یــخ زده ام را دور لیوان چــای داغ حلقه می کنم. 
ابتدا تنها به یک تشکر به انگلیسی بسنده می کنم، 
اما بعد ســعی می کنم با نشــان دادن عکس های 
موبایلم سر صحبت با زنان جوان را باز کنم. برای 
تماشــای عکس ها اشتیاق زیادی نشان می دهند و 
کنجکاوانه درباره عکس های ســفرهایم به جزایر 
«گالاپاگــوس» و «بورابورا» ســؤال می کنند. ترس 
بر دلم مستولی می شــود، مبادا پلیس مخفی سر 
برســد و ما را به جــرم صحبت با مــردم زندانی 
کنــد؟ فرصت زیــادی برای گپ زدن نیســت. باید 
خداحافظی کنیــم و راهی مقصد بعدی شــویم: 

 بازدید از یک کالخوز (مزرعه اشتراکی)
در ورودی ساختمان اصلی کالخوز، روی زمین 
یک تشت پلاســتیکی قرمز پر از سیب و یک تشت 
پرتقال می بینیم. لابد ســیب و پرتقال می کارند. در 
رمان های روســی که در نوجوانــی خوانده بودم، 
در کالخوزهــا مردان و زنان دوشــادوش به کار و 
زندگی مشــغول بودند؛ اما در این کالخوز تنها یک 
مرد مشــغول کشــت کاهو بود که با تعجب به ما 
۱۵ توریســت نگاه کرد و مشــغول کار شــد. کمی 
جلوتر نیــز تصویر رهبر در جمع کشــاورزان دیده 
می شد. مزرعه وســیعی بود که در گوشه ای از آن 
گلخانه ها قرار داشــتند؛ اما درخت سیب و پرتقال 
دیده نمی شد. در دوردســت ها هم خانه هایی که 
کشــاورزان مزرعه در آن زندگــی می کردند، دیده 
می شــد. خاک کره شــمالی حاصلخیز نیســت و 
میوه هــا آن طورکه مــن پیش از ســفر خوانده ام، 
از چین وارد می شــوند. یادم افتــاد که در فرودگاه 
پیونگ یانــگ، چمدان من کنار چنــد جعبه پرتقال 
روی نــوار نقاله قرار داشــت. پس آن ســیب ها و 
پرتقال های درشت بی لکه کنار در ورودی کالخوز، 

تزئینی برای فریب ما توریست ها بود؟!    
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کارتون خواب

روایت

اســفند ۷۴، هنــوز کارگاه تئاتر مهر بــه راه بود. 
به همــراه یکــی از بچه هــای کارگاه، بــه خوابــگاه 
جنگ زده های شــیراز رفتیم. او خــودش اهل آبادان 
بود و یــک مهاجر جنگ. او با اینکــه در کارگاه تئاتر 
مهر حضور داشت، ولی دغدغه اش فیلم سازی بود. 
برای همین همیشه یک دوربین همراهش بود و چه 
خوب که بود. چون هر آنچه از آن کارگاه ثبت شــده، 
از قاب دوربین او گذشــته است. بقیه اش در ذهنمان 
نقش بسته است. چند روز بیشتر به عید نمانده بود. 
کارگاه تعطیل شــده بود و مــا آزادتر. اولین تصویری 
کــه در ذهنم مانده، تصویر جعفر اســت که با گاری 

سمبوسه اش به سمت خوابگاه می آمد. جعفر اعتیاد 
داشت و استایلی شبیه بهروز وثوقی گوزن ها داشت. 
برای همین به او می گفتند سید. جعفر شد راهنمای 
ما. وارد خوابگاه شدیم. او ما را به خانواده ها معرفی 
می کرد. هــر خانواده با هر تعــداد آدم، در یک اتاق 
زندگی می کردند. بعضی ها حاضر نمی شدند جلوی 
دوربین بنشــینند. در این میان، بــه یک دختر بچه ۹ 
ســاله پر شر و شــور برخوردیم که در مقابل دوربین 
نشست. خیلی بزرگ تر از سنش حرف می زد. مادرش 
خیلی برایش مسئله بود و از جنگ شاکی بود. خواهر 
بزرگ ترش پشت دوربین به او نگاه می کرد. سرانجام 
با اصرار ما، او هم جلوی دوربین نشســت و فقط به 
خواندن شــعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل ســرد» 
فروغ فرخزاد بســنده کرد. آن شــب تمام شد. اما آن 
دختر بچــه و خواهرش در ذهن مــا ماندند. تصمیم 
گرفتیم که فردا هم به سراغشــان برویم و با شــرایط 
زندگی شان بیشتر آشنا شــویم. این طور شد که ما به 
این خانواده نزدیک تر شــدیم و داســتان زندگی شان 
را بیشــتر دریافتیم؛ خیلی ها ضبط شــده با دوربین و 
خیلی ها ثبت شده در ذهنمان. آن پروژه ناتمام ماند. 
دوســتم در یکی از فیلم هایــش از تصاویری از آنها 
اســتفاده کرد. همین طور از جعفر (سید). همه چیز 
به نظر برای ســاختن یک تئاتر مهیا می رسید؛ سوژه، 

فــرم اجرائی، محتوا. ســال ها بعد شــروع کردم به 
نوشتن نمایش نامه اش. در سال ۸۲، مونا شد خواهر 
بزرگ تر و یلدا، من و دوستم. ساختار متن هم شکلی 
مســتند گونه به خــود گرفت. آن موقــع کار به اجرا 
در نیامد. به کناری گذاشــتمش اما همیشه بخشی از 
ذهنم را اشــغال کرده بود. تــا اینکه در تور اجراهای 
اروپایی نمایش «تو با کدام باد می روی؟» فســتیوال 
واگاموندس ایده کار بعدی من را خواست و من هم 
همین ایده را مطرح کردم و آنها پیشنهاد تولید کار را 
دادند که بعدها مرکز هنرهای زیبای بروکســل، بوزار 
هم، در تولید اثر با فســتیوال واگاموندس مشــارکت 
کــرد. مــن متنــی را کــه خــودم 
نوشــته بــودم، در اختیــار جمال 
(برادرم) گذاشــتم. جمال نویسنده 
باد  کــدام  بــا  «تــو  نمایش نامــه 
می روی؟» هم بود. از او خواســتم 
بــا نگاهی تازه تر به آن بپردازد. من 
هم در طول این سال ها به ایده های 
جدیدتری رسیده بودم. چند ماهی 
گذشت و به شروع تمرین ها نزدیک 
شدیم. نسخه جمال آماده شد. من 
و سارا سجادی نمایش نامه را برای 
این شــکل اجرائی دراماتورژی کردیم. به این ترتیب، 
شدیم تیم نویسندگان. در سال ۲۰۱۷ با یک ماه تمرین 
در ایران و سه هفته در شهر مولوز فرانسه کار را برای 
اجرای افتتاحیه آماده کردیم که قرار بود در فستیوال 
واگاموندس به اجرا در آید. در آن اجرا پانته آ پناهی ها 
نقــش مونا را بازی می کرد، اما در ســال ۲۰۱۹ برای 
اجرا در بوزار بروکســل پانته آ به دلیل درگیر بودن در 
پروژه ای دیگر از گروه جدا شد و در مدت کمی مانده 

به اجرا سارا سجادی جایگزین او شد.
الان هــم که بعد از یک ســال پیگیــری، بالاخره 
شــرایط برای اجرای نمایش «امروز روز خوبیســت 

برای مُردن» در تماشاخانه ایرانشهر فراهم شد.
و در پایان:

جنگ جغرافیا نمی شناســد. اگــر در نقطه ای از 
کره زمین آتش جنگی برافروخته شــود، شعله آن به 
وسعت کره زمین گسترش می یابد. جنگ تنها ویرانی 
نیســت، اما ویرانی زاییده جنگ است. آیا در پس هر 

ویرانی زایشی پدید می آید؟
من در میانه اثر ایســتاده ام و زایش را جست وجو 
می کنــم. در پی این زایش، چالش مــن با واقعیت و 
حقیقت است. با فرم و محتواست. با دو مدیوم است 
و در پی این چالش ها خواست من این بوده است که 

به ترکیب تازه ای دست یابم.  

جنگ جغرافیا نمى شناسد

سفرنامه یک معلم- 2

 جرج لیکوریکى

تحلیل

 قلم سبز

 گرتــا تونبرگ در کمتر از یک ســال چیزی شــبیه 
به معجزه را رقم زده اســت؛ دختری بااراده، شــجاع 
بــا ضریــب هوشــی حیرت انگیــز، شــفاف و بدون 
رودربایســتی. درســت مثل همه  آنهایی که مبتلا به 
نوعی اختلال نورونی موســوم به آســپرگر هســتند و 
دقیقا از همین روســت که باید این نوجوان ۱۶ســاله 
ســوئدی را جدی گرفت چراکه دنیا پیش از او، لیونل 
مســی، بیل گیتس، آلبرت اینشتین، پیکاسو، موتزارت، 
میکل آنژ و بســیاری از آســپرگر های نابغه و تاریخ ساز 
را جدی گرفته اســت. چنــد روز پیش در واشــنگتن 
دی ســی، گرتا به همراه رهبران جوان جنبش اقلیمی 
به قانون گــذاران آمریکایی اعلام کردنــد آنها تاکنون 
برای پیشــگیری از یک فاجعه اقلیمی اقدامات فوری 
انجــام نداده اند. گرتــا که از جانب حــزب دموکرات 
به جلســه  کارگروه بحران اقلیمی در ســنای آمریکا 
دعوت شــده بود، به شــرکت کنندگان گفت: «ما را به 
این جلســات دعوت نکنید تا بدون هیچ اقدام دیگری 
فقط بگویید که ما چه اندازه الهام بخش هستیم. من 
می دانم  شما تلاش می کنید، اما متأسفانه نه به اندازه 
کافی». آدم وقتی ســخنان صریح و پراحســاس و در 
عین حال دقیقش را می شــنود، با خود می گوید: کاش 
دنیا را می شد از سیاست مداران گرفت و به آسپرگرها 
 Green ســپرد.رهبران جوان اقلیمی برای پشتیبانی از
New Deal که از جانب اِد مارکی، سناتور دموکرات از 
ایالت ماساچوست و الکساندرا اکاسیو کورتز، نماینده 

نیویورک در مجلس حمایت می شــود، بــه بازدید از 
کپیتال هیل (ســاختمان کنگره ایالات متحده) رفتند 
و توانســتند با همتایــان خود از ایالت هــای گوناگون 
آمریکا ساعت ها گفت وگو کرده و عملا دونالد ترامپ 
و سیاست هایش را به چالش بکشند که شاید اوجش 
در روز دوشــنبه گذشته - ۲۳ ســپتامبر - در اجلاس 
تغییرات اقلیمی ســازمان ملل با سخنرانی شورانگیز 
گرتــا و واکنش شــفاف و ناراضــی وارش به حضور 

ناگهانی ترامپ در جلسه رخ داد.
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

هیچ از خود پرســیده اید که چــرا وقتی در بیش از 
دو هزار شــهر و ۱۵۰ کشور جهان راهپیمایی های چند 
صد هزارنفری نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان 
در اعتــراض به انفعال رهبران جهــان در مواجهه با 
خطر جهان گرمایی برگزار می شــود، در ایران کســی 
دعــوت گرتــا تونبرگ را جــدی نمی گیــرد؟! آن هم 
کشــوری که خود بیش از همه قربانی جهان گرمایی 
است؟ آیا محافظه کاری بیش از حد و غربالگری های 
افراطی گزینشــی به همراه تشدید نگاه های امنیتی به 
کنشگران محیط زیستی، ســبب نشده تا نسل نوجوان 
و جــوان امــروز وطن با توصیــه مؤکد والدین شــان 
کمترین تعلق به جنبش های اجتماعی را از خود بروز 
دهند؟ به گمانم اگر می خواهیم ژینایی را به طبیعت 
بازگردانــده و دولتی مســئولیت پذیر در حوزه محیط  
زیست داشــته باشــیم، باید اجازه دهیم نوجوانان و 
جوانان کشــور فریادهایشــان رساتر شــود. کسی چه 
می داند، شــاید در ایران هم اگر یــک نظام آموزش و 
پرورش خلاق و هوشمند می داشتیم، آن گاه گرتاهای 
فراوانی می توانســتند به آفتاب آینــده و پرامید وطن 

سلامی دوباره دهند.

نیاز ضروري جامعه امروز ایران
روزنامه نگاري براي صلح

دنیا را به آسپرگرها بسپارید!

 «سالمندان» هم فرصت های  برابر 
می خواهند

یکــی از روزهایی کــه در جهان نام گذاری شــده 
است، «روز جهانی ســالمندان» است. سازمان ملل 
در ســال ۱۹۸۲ شــورای جهانی سالمندی را تشکیل 
داد و در همان ســال طرحــی را برای تعیین یک روز 
جهانی برای ســالمندان ارائه داد تا اینکه در نهایت 
در ســال ۱۹۹۰ میلادی این شورا اول اکتبر مصادف با 
نهم مهرماه  هجری شمسی را روز جهانی سالمندان 
تعییــن کرد. در ایــران  نیز با توجه به ترکیب ســنی 
جمعیت این موضوع مورد توجه قرار گرفته اســت.
گرچه به نسبت تغییرات جمعیتی و سایر مؤلفه های 
مرتبط با موضوع ســالمندی از قبیل تغییر ســاختار 
خانواده، کاهش مسئولیت پذیری افراد در قبال والدین، 
کاهش مســئولیت پذیری مردم در قبال سالمندان و 
به اصطلاح موســفیدان جامعه و... این توجه بسیار 
دیر و ضعیف اســت. طبق مصوبه هیئت وزیران در 
جلسه مورخ بیست وششم فروردین  هزار و سیصد و 
هشتاد و سه که بر اســاس جزء (۵) بند «الف» ماده  
صد و نود و دوم قانون برنامه ســوم توسعه شورای 
ملی سالمندان در ایران تشکیل شد که در حال حاضر 
دبیرخانه ملی آن در  سازمان بهزیستی کشور است. 
طبق بند مفاد ماده دو این مصوبه می بایست امکان 
حضــور ســالمندان در جامعه تداوم یابــد، حداقل 
نیازهای اساسی تأمین  گردد، احترامشان حفظ شود 
و موقعیت شــان در خانواده ضعیف نشــود و... و در 
این راستا سیاست گذاری های مناسبی هم انجام شود 
و حتی در اســناد سیاست گذاری های کلان کشور هم 
در این زمینه تأکیداتی شــده است. برای مثال، در بند 
هفتم سیاســت های کلی جمعیت ابلاغی در سی ام  
اردیبهشــت ۱۳۹۳ در تکریم ســالمندان یــا در بند 
پانزدهم سیاست های کلی خانواده ابلاغی در شهریور 
بر «اتخاذ روش های حمایتی و تشویقی مناسب برای 
تکریم ســالمندان در خانواده و تقویت مراقبت های 
جسمی و روحی و عاطفی از آنان تصریح شده است. 
حتی در ماده هشتاد قانون برنامه ششم توسعه هم 
بر افزایش حمایت از این افراد تأکید شده  و موضوع 
مناسب ســازی اماکن و معابر هم برای این گروه یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است. مناسب سازی در قانون 
حمایت از حقوق معلولان مطرح شده است و یکی 
از شاخص های ارزیابی مناسب سازی نیز شامل حال 
سالمندان می شود، چراکه طبق همان آیین نامه، اگر 
قرار اســت  سالمند در محیط باشد، محیط باید برای 
او مناسب سازی شده باشــد و محیط اجتماعی باید 
بستر را برای حضور ســالمند فراهم کند، اما به طور 
فراگیر محیط شــهری مان مناسب سازی نشده است 
و نه ســالمند و نه معلول نمی تواننــد به راحتی در 
جامعه حضور داشته باشند. با توجه به اینکه نزدیک 
هشــت میلیون نفر از جمعیت کشــور(۷۹۴۰۰۰۰۰) 
یعنی حدود ۹ درصد جمعیت کشــور را ســالمندان 
تشکیل می دهند و طبق اسناد و تحلیل های ارائه شده 
در اسناد ملی ســالمندی در ایران از سوی بهزیستی 
و وزارت بهداشــت ( کــه این هم خود یک مشــکل 
حل نشده باقی مانده اســت و هر دو دستگاه خود را 
متولی  ســالمندان می دانند؛ دعواهایی از این دست 
که هیچ گاه تمامی ندارد) این جمعیت تا سال ۲۰۵۰ 
میلادی به حدود ۳۰ درصد خواهد رســید. همچنین 
افزایــش امید به زندگی هم شــاهد دیگــری بر این 
موضوع است که سالمندی جمعیت را باید جدی تر 
گرفت. در کنار همه این نــکات «ضعف نظام تأمین 
اجتماعــی فراگیر» بــرای این گروه از افــراد جامعه   
موجب می شود  ما در حوزه مددکاری اجتماعی نگران 
این شــرایط باشیم. این نگرانی از آنجا بیشتر می شود 
که  می بایست متناسب با این تغییرات جمعیتی که 
موضوع پنهانی نبود، سیاســت گذاری های مناســب 
انجام می شــد که متأســفانه این گونه نشده و حتی 
سیاست گذاری های انجام شده هم کمتر در اجرا مورد 
توجه قرار گرفتند و عدم دسترسی برابر سالمندان به 
فرصت های موجود در جامعه نگرانی ای جدی است 
که در بســیاری از کشــورها هم وجود دارد. شاید به 
دلیل همین شرایط است که سازمان جهانی بهداشت 
شعار ســال ۲۰۱۹ میلادی  خود به مناسبت این روز 
را «فرصت های برابر برای همه سنین» انتخاب کرده 
است تا هشــداری برای همه به ویژه سیاست گذاران 
اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی و... باشــد. فراموش 
نکنیم که دوران ســالمندی نباید مانع دسترســی به 
حقــوق و فرصت های برابر برای این افراد باشــد که 
بــه نظر من «گنجینه» هســتند. بی دلیل نیســت که 
در دین مبین اســلام در ســوره بنی اسرائیل بر تکریم 
والدین ســالمند  و پیر تأکید می شود.فراموش نکنیم 
نمی توانیــم ســالمندان را از تقویــم زندگی حذف 
کنیم بنابراین باید برای ایجــاد فرصت های برابر این 
گروه سنی همچون ســایر گروه های سنی تدابیر لازم 
اتخاذ  شــود. ضمن اینکه در اصل ۲۹ قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران هم مصوب شد که حمایت 
از افراد با شرایط مختلف از جمله پیری وظیفه دولت 
اســت. عمده ترین مشــکل ما در بخش ســالمندان 
برنامه ریزی ماست، دولت ها باید پاسخ گوی نیاز همه 
اقشار جامعه باشند، زمانی که جمعیت جوان کشور 
ما بالا بود، بحث آموزش، اشــتغال، مسکن و ازدواج 
در عموم سیاســت گذاری ها مطرح می شد حال که 
به ســمت ســالمندی پیش می رویم، ضروری است 
از هم اکنــون برای رفع نیازهای آنها تمهیداتی لحاظ 
شــود تا امکان دسترســی به همه فرصت های برابر 

ایجاد شود.
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یکي از کارکرد های اصلي رســانه ها نفوذ و تأثیر 
بر افکار عمومي مردم جهان است. هارولد لاسول، 
پژوهشگر ارتباطي و صاحب نظر علوم سیاسي، گفته 
بود: جنگ ســرد میان آمریکا و شوروي که در اوایل 
ســال هاي دهه ۱۹۵۰ شــدت یافته بود، تحت تأثیر 
رسانه ها شکل گرفت. او مطرح مي کند: دولت هاي 
دو کشــور از وســایل ارتباط جمعي خود اســتفاده 
مي کردنــد تا اهــداف خود را پیش ببرنــد و در این 
میان رســانه ها یک ابزار ضروري براي جنگ در نظر 
گرفته شــدند. اما هارولد لاسول راه  حل پایان جنگ 
سرد بین بلوک شــرق و غرب را پیشنهاد مي دهد و 
مي گوید: باز همین رســانه ها هســتند که مي توانند 
آتش جنگ را خاموش کنند. اتفاقا هم همین شد و 

نقش رسانه ها در این میان بي تأثیر نبود.
هــم  رســانه ها  گفــت  مي تــوان  بنابرایــن 
مي توانند جنگ آفرین باشــند، هــم مي توانند برای 
فروکش کردن آتش جنگ و نیز ایجاد و حفظ صلح 
تلاش کنند. ســابقه موضوع رســانه یا به تعبیري 
روزنامه نگاري و صلــح برمي گردد به بعد از جنگ 
جهانــي دوم که روزنامه ها بــه درج اخبار جنگ و 
خشــونت و آتش افروزي مي پرداختنــد. اما در آن 
زمان به رســانه ها توصیه شــد که از درج مطالبي 
که موجب تشــنج و بالا گرفتن درگیري ها مي شود، 

خودداري کنند.
ســازمان ملــل متحــد هم ســال ها بــا صدور 
قطع نامه هــاي متعــددي، از دولت ها و کشــورها 
خواســت تا صلح جهاني از طریق رسانه ها تثبیت 
شــود و دولت ها مراقبت کنند مطالبي که موجب 
جنگ افروزي مي شــود، در رســانه هاي کشورشان 

منتشر نشود تا صلح ناپایدار شود.
گرچه مطالب جنگ طلبانه و اشــتیاق رسانه ها 
به خبرهاي جنگ، سوءاستفاده از آزادي بیان است، 
ولي با مروري بر مهم ترین اســناد حقوق بین الملل 
ارتباطات مي تــوان دریافت نهادهــاي بین المللي 
بــراي این موضوع دســت بــه کار شــده اند و در 
مجمــوع اقداماتي را در راســتاي روزنامه نگاري و 

صلح بدین شرح بیان کرده  اند:
۱- رســانه ها بــه تقویــت صلح کمــک کنند و 
از طــرح مباحــث جنگ افروزانه خــودداري کنند. 
ذائقه مردم با ارزش خبري «برخورد، کشــمکش، 
تضاد، درگیري» پیوند خورده اســت. این ذائقه را با 
«خبرهاي خوب تفاهم و دیپلماسي و صلح» تغییر 

دهند.

۲- مــردم بــراي ترویج صلــح بایــد از طریق 
رسانه ها آموزش ببینند.

۳- دولت هــا وظیفــه دارنــد اســناد حقوقي 
بین المللي را در کشورشــان بومي سازي کرده و بر 
آن نظارت داشــته باشــند و مانع از انتشار مطالبي 

شوند که مغایر صلح است.
در اسناد یونســکو هم تأکید شده است که باید 
رســانه ها تفکر صلح طلبانه در ذهن انســان ها به 
وجود آورند و اگر ذهن انســان ها به موضوع صلح 
حســاس شــود، مي توان دنیایي فارغ از جنگ را به 
وجود آورد. رسانه ها باید مردم را به موضوع صلح 

علاقه مند کنند و نسبت به اخبار جنگ حساس تر. 
ایــن روزها خبرهایــي در برخي از رســانه ها از 
حمله احتمالي نظامي به ایران مطرح مي شود. این 
خبرها در شبکه هاي ماهواره اي بیشتر طرفدار دارد 
و با گفت وگــو با کارشناســان مختلف مي خواهند 
بــا مقصر جلوه دادن ایران، افــکار عمومي را براي 
آغــاز یک جنگ آماده کنند. اتفاقا شــیوه کار همین 
رسانه ها زیرپاگذاشتن اصول و مباني روزنامه نگاري 
صلح و کنوانســیون هاي حقوقي بین المللي است. 
به جاي آنکه این رسانه ها به دولت ها فشار بیاورند 
که از طرح کــردن خبرهاي آغاز حملــه احتمالي 
نظامي و جنگ خــودداري کنند، در جهت منفعت 
شرکت هاي بزرگ اسلحه سازي گام برمي دارند. این 
رسانه ها وظیفه اصلي شان را فراموش کرده اند که 
باید براي ترویج و تقویت گفتمان صلح تلاش کنند.
در روزنامه نــگاري صلــح، یک رســانه آن قدر 
مي توانــد مؤثر واقع شــود که از وقــوع یک جنگ 
جلوگیري کنــد؛ در مقابــلِ رســانه هایي که تمام 
تلاش شان آتش افروزي اســت. اما یک نکته دیگر 
را که نمي تــوان فراموش کرد، ظهور رســانه هاي 
اجتماعي اســت. در این فضا برخي افراد تأثیرگذار 
و مؤثــر مي تواننــد خط دهنــده و جهت دهنده به 
افــکار عمومي و حتــي دولتمردان باشــند. کافي 
است روزنامه نگاران، ســلبریتي ها و رهبران فکري 
جامعه، یک اکانت توییتر داشــته باشــند و به زبان 
انگلیســي یا عربي بنویســند. مخاطبان شــان هم 
دولتمردان کشورهایي باشــد که ایران را تهدید به 
جنگ مي کنند. از تمدن و گرایش صلح  طلبانه ملت 
ایران بگویند و بنویســند. آنهــا مي توانند در عصر 
رسانه هاي اجتماعي، مروج صلح و سفیران صلح 

کشورمان باشند. 
*مدرس ارتباطات و پژوهشگر رسانه هاي نوین

دکتر حسین امامی*


